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اشاره:
وقتی از جنگ 40 روزه ایران با دو قدرت اتمی و متحدان منطقه‌ای اش صحبت می‌‎کنیم، غالبا روی خسارت‌های نظامی و گاهی اقتصادی آمریکا از این جنگ متمرکز می‌شویم. 
این در حالی است که نگاهی به رسانه‌های آمریکا نشان می‌دهد این کشور در مسائل گوناگون، از اقتصاد گرفته تا شکاف‌های اجتماعی و سیاسی دچار مشکلات جدی شده و 
محبوبیت ترامپ  نیز به 33 درصد کاهش یافته و از هر 3 آمریکایی دو نفر به این باور رسیده اند که، کشور شان نباید وارد این جنگ می‌شد. جوانان و نوجوانان آمریکایی نیز 
غالبا بر این باورند که کشورشان در این جنگ شکست خورده و...در این گزارش با استناد به گزارش رسانه‌های معتبر و شناخته شده غربی نگاهی به این خسارت‌ها کرده‌ایم.

اشاره: 
در حالی که جنگ حماقت‌آمیز آمریکا علیه ایران وارد ششمین ماه خود می‌شود، متحدان اروپایی واشنگتن 
در ناتو و نیز اوکراین از جمله بزرگ‌ترین بازندگان این منازعه هستند. تبعات جنگ ایران باعث شده است 
دولت آمریکا بیش از پیش از اروپا فاصله گرفته و اوکراین در موضع بسیار ضعیف‌تری در برابر روسیه قرار 

بگیرد. 

صفحه ۱۲
پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵
۱۴ ربیع‌الاول ۱۴۴۸ - شماره ۲۴۲۲۰

سرویس خارجی-
ریشه‌های جنگ اوکراین به نشست سران ناتو 
در ســال 2008 باز می‌گردد، جایی که رهبران این 
ائتلاف نظامی تصمیم گرفتند در راســتای سیاست 
گسترش ناتو به شرق، دو کشور اوکراین و گرجستان 
در حیاط‌خلوت روســیه را نیز به عضویت این نهاد 
درآورند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی موسوم به 
ناتو پس از پایان جنگ جهانی دوم و در طول جنگ 
ســرد برای اعمال سیاست مهار علیه اتحاد جماهیر 
شوروی ایجاد شده بود. از این‌رو، بدیهی بود که روسیه 
اکنون با گسترش آن به مرزهای خود مخالفت کند. 
در نتیجــه، درپی پافشــاری رهبــران ناتو به 
گســترش این ائتلاف به شرق، جنگ گرجستان در 
سال 2008 آغاز و مناطق اوستای جنوبی و آبخازیا 
از این کشور جدا شده و پرونده عضویت تفلیس در 
ناتو برای همیشــه از روی میز برداشــته شد. با این 
وجود، ســازمان ناتو به رهبری آمریکا همچنان بر 
عضویت اوکراین در این ائتلاف نظامی تاکید داشت. 

با وقوع انقلاب رنگی در سال 2014 از سوی غرب در 
اوکراین، ناآرامی‌های این کشور آغاز شد و شبه‌جزیره 
کریمه به الحاق روسیه درآمد. این مسئله تیره‌شدن 
روابط غرب و مســکو را تشدید کرد به طوری آنگلا 
مرکل، صدراعظم وقت آلمان بعدها اذعان کرد پس 
از سال 2014 غرب مذاکرات ظاهری با روسیه را در 
قالب توافقنامه مینســک، با هدف فریب مسکو آغاز 
کرد تا اوکراین زمان کافی به منظور تسلیح و آماده 
شدن برای جنگ آینده داشته باشد.  جان مرشایمر، 
از برجسته ترین استراتژیست‌های جهان در این‌باره 
می‌گوید: گرچه اوکراین در سال‌های پس از 2014 به 
طور رسمی به عضویت ناتو درنیامد، اما آمریکا و ناتو 
با ارسال تسلیحات، آموزش نظامی، و همکاری‌های 
اطلاعاتی در عمل کی‌یف را به عضویت بالقوه در این 
ائتلاف نظامی درآورده بودند؛ مسئله ای که از چشم 
مسکو پنهان نماند و خشم کرملین را درپی داشت.  
در نهایت، پس از بی‌توجهی دولت بایدن و سازمان 
 ناتو به هشــدارهای روســیه، در 24 فوریه 2022 

سرویس خارجی-
دونالد ترامپ، رئیــس جمهورآمریکا در حالی 
در 28 فوریه)9 اسفند( از آغاز عملیات نظامی علیه 
ایران سخن گفت که برنامه‌ریزی‌های پنتاگون تنها 
برای یک عملیات 4 تا 6 هفته‌ای برنامه‌ریزی‌شــده 
بود؛ مســئله‌ای که با مقاومت ملت ایران و ضربات 
دردناک نظامی به آمریکا و متحدانش، اکنون دولت 
ترامپ و جمهوری‌خواهان را در آســتانه انتخابات 
ماه نوامبر )12 آبان( با مشکل جدی مواجه ساخته 
اســت. زمانی که از شکست آمریکا در جنگ فوریه 
با ایران در رســانه‌های غربی سخن گفته می‌شود، 
تمرکز اصلی بر شکست نظامی است. مثلًا بی‌بی‌سی 
گزارش می‌دهد نیروهای مسلح ایران طی جنگ اخیر 
موفق شــدند 20 پایگاه آمریکا در 8 کشور مختلف 
را هــدف قرار دهند. ده‌ها فروند جنگنده، بالگرد، و 
انواع مختلف پهپاد طی این جنگ نابود شــد. تنها 
در یک مورد، حملات ویرانگر دائمی ایران به ناوگان 
پنجم آمریکا در بحرین، باعث از رده خارج شــدن 
این پایگاه حیاتی دریایی شد به طوری که ناوهای 
آمریکایی حمایت‌های لجســتیکی خود را به طور 

کامل از دست دادند. 
این در حالی است که جنگ تبعات ویرانگری 
را نیز در داخل آمریکا به همراه داشته که اکنون به 
یک سونامی سهمگین تبدیل شده است. این گزارش 
رویترز دراین رابطه می‌نویسد: 2 سال پیش ترامپ 
برای تحقیر دموکرات‌ها و سیاســت‌های اقتصادی 
دولت بایدن تصویری از خود و اقلام اساســی سبد 
خواربار منتشــر کرد و وعده داد دولت هزینه‌های 
زندگــی را کاهش و تورم را مهار خواهد کرد. با این 
حال، با تشدید فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ، 
اکنون تصویر 2 سال پیش ترامپ به ابزاری علیه خود 
او تبدیل شــده و به طور گسترده در حال دست به 
دســت شدن در میان مردم آمریکاست زیرا آنها به 

شدت از شرایط اقتصادی کشور ناراضی هستند. 
نظرسنجی‌های جدید نیز به طور گسترده بر این 
مسئله صحه می‌گذارند. نظرسنجی فایننشال‌تایمز و 
فوکال‌دیتا نشان می‌دهد 53 درصد از مردم آمریکا 
بر این باورند به دلیل جنگ ایران و تبعات اقتصادی 
آن اکنون فقیرتر شــده‌اند و از زمان روی کار آمدن 
دولت ترامپ وضعیت مالی به مراتب بدتری دارند. 
جدیدترین نظرسنجی رویترز- ایپسوس نیز نشان 
می‌دهد میزان محبوبیت ترامپ به 33 درصد سقوط 
کرده اســت که پایین‌ترین ســطح محبوبیت وی 
از زمان ســکانداری کاخ‌سفید است. تبعات جنگ 
ایران از جمله دلایل سقوط آزاد مقبولیت ترامپ در 
جامعه آمریکا به‌شمار می‌رود. گرچه رئیس‌جمهور 
آمریکا بارهــا در لفاظی‌هایش خود را پیروز جنگ 
خوانده است، اما نظرسنجی رویترز- ایپسوس نشان 
می‌دهد تنها 23 درصد از مردم آمریکا که )بیشــتر 
آنها جمهوری‌خواه هستند( بر موضع برتر واشنگتن 

در جنگ با ایران باور دارند. 
جهش قیمت سوخت 

»فایننشال‌پست« نیز از گذر میانگین بهای هر 
گالن بنزین در آمریکا از مرز 4 دلار خبر داده است. 
گرچه برخی ایالت‌های آمریکا بهای بالاتری نیز برای 
سوخت ثبت کرده‌اند اما خط قرمز اقتصادی دولت 
ترامپ، مرز 4 دلار برای هر گالن بود. ترامپ که در 
ابتــدای دوره ریاســت‌جمهوری خود وعده کاهش 
بهای سوخت به زیر 2 دلار در هر گالن را داده بود، 
اکنون به‌دلیل بســته بودن تنگه هرمز و ناآرامی‌ها 
در تنگه باب‌المندب که منجر به اختلال جدی در 
چرخه عرضه شده است، شاهد جهش بهای سوخت 
و نارضایتی مردم آمریکا از افزایش قیمت‌هاســت. 

براساس اعلام انجمن خودروی آمریکا از زمان آغاز 
جنگ ایران، بهای ســوخت در آمریکا بیش از 36 

درصد افزایش یافته است.
با این حال، ماجرا تنها به افزایش بهای سوخت 
خلاصه نمی‌شود. سوخت به طور مستقیم در بهای 
تمام شــده تمامی کالاها تاثیرگذار است زیرا یا در 
تولید آن کالا از نفت خام استفاده شده و یا دست‌کم 
برای جابه‌جایی آن برای رسیدن به دست مشتری به 
سوخت نیاز است. از این رو، افزایش بهای خواربار در 
آمریکا اجتناب‌ناپذیر است. برای مثال، جنگ ایران 
بهای گوشت گاو را 15 درصد، تخم‌مرغ را 73 درصد 
و نان را 78 درصد افزایش داده است.  از طرفی، اوره 
که ماده پایه تولید کودهای شیمیایی است از جمله 
موادی است که به‌دلیل بسته‌شدن تنگه هرمز شاهد 
افزایش بها در بازار جهانی بوده است. بدیهی است 
با افزایش هزینه تمام شــده تولید کود شیمیایی، 
محصولات کشاورزی با هزینه تمام‌شده بیشتری به 
بازار عرضه خواهند شد، مسئله‌ای که خود بر شدت 

تورم در حوزه خواربار خواهد افزود. 
آمارهای رسمی چه می‌گویند؟

براســاس گزارش وزارت کار آمریکا، نرخ تورم 
ســالانه در ماه فوریه )اسفند 404( و پیش از آغاز 
جنگ ایران 2.4 درصد بود. آخرین آمارهای منتشر 
شــده درباره نرخ تورم در آمریکا در ماه ژوئیه)تیر( 
حاکی از تورم 3.4 درصدی در این کشور است. این 
در حالی است که هدف‌گذاری فدرال رزرو برای نرخ 
تورم در سال جاری میلادی 2 درصد بوده است. این 
نگرانی وجود دارد که با ادامه بسته ماندن تنگه هرمز 
و افزایش بهای نفت، نرخ تورم در این کشــور روند 
صعودی به خود بگیرد. برای مثال، تورم آمریکا در 
ماه مِه و تنها 2 ماه پس از آغاز جنگ به‌دلیل هدف 
قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی در خلیج فارس و 
نبود افق روشــن برای پایان منازعه، به 4.2 درصد 
رســید که بیش از 2 برابر هدف‌گذاری فدرال رزرو 

برای سال 2026 بود. 
دولت ترامپ برای مهار تبعات اقتصادی ویرانگر 
جنگ ایران، شیر ذخایر استراتژیک کشور را باز کرده 
تا بازار بتواند حذف گســترده میلیون‌ها بشکه نفت 
را تحمل کند. گرچه این اقدام شیب افزایش بهای 
طلای سیاه را کندتر کرد، اما حقیقت این است که 
ذخایر نفت خام آمریکا بی انتها نیســت. آمارهای 
ارائه‌شده از سوی وزارت انرژی آمریکا نشان می‌دهد 
پیش از شروع جنگ ایران در 28 فوریه، میزان ذخایر 
نفت اســتراتژیک آمریکا 415 میلیون بشــکه بود. 
ترامپ در ماه مــارس برای مقابله با اختلال عرضه 
نفت خام، دســتور آزادســازی 172 میلیون بشکه 
از ذخایر اســتراتژیک را صادر کرد. آمارهای وزارت 
انرژی آمریکا نشان می‌دهد ذخایر استراتژیک فعلی 
در هفته منتهی به هفتم اوت به 298 میلیون بشکه 
رســیده که پایین‌ترین میزان از اوایل دهه 1980 
به‌شمار می‌رود. برآورد می‌شود با تحقق آزادسازی 
کامل 172 میلیون بشکه‌ای نفت، در نهایت میزان 
ذخایر استراتژیک آمریکا به زیر 243 میلیون بشکه 
سقوط کند که نصف میزان ذخایر استراتژیک پیش 

از آغاز جنگ ایران است. 
کاهش ذخایر استراتژیک آمریکا بدان معناست 
که با بسته بودن تنگه هرمز و اختلال عرضه نفت از 
طریق تنگه باب‌المندب، آمریکا در بلند مدت دیگر 
توان مدیریت بازار انرژی با عرضه نفت خود به بازار 
را نخواهد داشت و بهای سوخت می‌تواند به صورت 
جهشی افزایش یابد. به همین دلیل این کشور اکنون 
به‌شدت به دنبال یافتن راهکاری برای پایان بخشیدن 

فوری به جنگ با ایران است. 

همه خسارت‌های آمریکا در  جنگ 40 روزه
از گرانی افسارگسیخته تخم‌مرغ تا رسوایی ناوها

گرچه رئیس‌جمهور آمریکا بارها در لفاظی‌هایش خود را پیروز جنگ خوانده 
است، اما نظرسنجی رویترز- ایپسوس نشان می‌دهد تنها 23 درصد از مردم 
آمریکا که )بیشتر آنها جمهوری‌خواه هستند( بر موضع برتر واشنگتن در 

جنگ با ایران باور دارند. 
ماجرا تنها به افزایش بهای سوخت خلاصه نمی‌شود. سوخت به‌طور مستقیم 
در بهای تمام‌شــده تمامی کالاها تأثیرگذار است زیرا یا در تولید آن کالا از 
نفت خام استفاده شده و یا دســت‌کم برای جابه‌جایی آن برای رسیدن به 
دست مشتری به سوخت نیاز است. از این‌رو، افزایش بهای خواربار در آمریکا 
اجتناب‌ناپذیر اســت. برای مثال، جنگ ایران بهای گوشت گاو را 15درصد، 

تخم‌مرغ را 73 درصد و نان را 78 درصد افزایش داده است. 

برآورد می‌شود با تحقق آزادسازی کامل 172 میلیون بشکه‌ای نفت، در 
نهایت میزان ذخایر استراتژیک آمریکا به زیر 243 میلیون بشکه سقوط 

کند که نصف میزان ذخایر استراتژیک پیش از آغاز جنگ ایران است. 
نظرسنجی رویترز- ایپسوس نشان می‌دهد تنها یک نفر از هر 3 آمریکایی 
موافق جنگ ایران است. همچنین تنها 25 درصد از پرسش‌شوندگان بر 
این باورند جنگ ایران ارزش هزینه‌های سنگین آن را داشته است. این 
در حالی است که میزان حمایت از جنگ افغانستان در ماه‌های ابتدایی 

حدود 90 درصد و جنگ عراق حدود 70 درصد بود.

جان مرشایمر، از تئوریسین‌های برجسته جهان بر این باور است ایران 
اکنون دست بالا را در جنگ دارد و نباید به راحتی تن به مصالحه دهد. 
مرشایمر می‌گوید: ادامه بسته بودن تنگه هرمز در یک بازه طولانی‌تر 
منافع ایران را بیشتر تأمین می‌کند زیرا با افزایش فشارهای اقتصادی 

به آمریکا و متحدانش، تهران می‌تواند امتیازات بیشتری بگیرد.
دولت ترامپ برای مهار تبعات اقتصادی ویرانگر جنگ ایران، شــیر 
ذخایر استراتژیک کشــور را باز کرده تا بازار بتواند حذف گسترده 
میلیون ها بشــکه نفت را تحمل کند. گرچه این اقدام شیب افزایش 
بهای طلای سیاه را کندتر کرد، اما حقیقت این است که ذخایر نفت 

خام آمریکا بی‌انتها نیست.

ضربات گسترده نیروهای مســلح ایران به آمریکا و متحدانش در 
منطقه طی جنگ اخیر کار را به جایی رســانده است که واشنگتن 
مجبور شد حتی فروش 14 میلیارد دلار تسلیحات به تایوان را به حال 
تعلیق درآورد. بدیهی اســت زمانی که آمریکا توان اجرای تعهدات 
نظامی قبلی را ندارد، توان تأمین سفارش‌های تسلیحاتی جدید از 

سوی اوکراین را نیز نخواهد داشت.

شروع جنگ ایران اکنون دامن وی و حزب متبوعش 
را گرفته اســت. ترامپ که در کارزار انتخاباتی خود 
وعده پایان بخشیدن به جنگ‌های بی‌پایان را داده 
بود، اکنون خود گرفتار منازعه‌ای اســت که به نظر 
نمی‌رسد جز شکســتی خفت‌آمیز، نتیجه‌ای دیگر 
داشته باشد. فراتر از نارضایتی شهروندان دموکرات‌ و 
رأی‌دهندگان مستقل، نظرسنجی‌های نشان می‌دهد 
میزان محبوبیت ترامپ در میان پایگاه رأی‌دهندگان 
جمهوری‌خواه نیز پس از جنگ 10 درصد ســقوط 

کرده است. 
نظرسنجی رویترز- ایپسوس نشان می‌دهد تنها 
یک نفر از هر 3 آمریکایی موافق جنگ ایران است. 
همچنین تنها 25 درصد از پرسش‌شوندگان بر این 
باورند جنگ ایران ارزش هزینه‌های ســنگین آن را 
داشته است. این در حالی است که میزان حمایت از 
جنگ افغانستان در ماه‌های ابتدایی حدود 90 درصد 
و جنگ عراق حدود 70 درصد بود. این مســئله به 
روشنی نشان می‌دهد تبعات گسترده اقتصادی این 
جنگ که در سفره مردم آمریکا و زندگی آنها نمود 
یافته بــه چه میزان بر حمایت آنهــا از این تجاوز 

تاثیرگذار بوده است. 
برای ســال‌ها این نگرش در میان مردم آمریکا 
وجود داشت که جمهوری‌خواهان مدیریت اقتصادی 
بهتری از دموکرات‌ها دارند. با این حال، نظرسنجی 
رویترز- ایپســوس نشــان می‌دهــد تبعات جنگ 
اقتصــادی با ایــران باعــث از بین رفتــن مزیت 
جمهوری‌خواهان در مسائل اقتصادی شد به طوری 
کــه اکنون 37 درصد از مردم بر مدیریت اقتصادی 
بهتــر دموکرات‌ها باور دارنــد. این رقم برای حزب 
جمهوری‌خواه 36 درصد اســت و برتری مطلق در 
میان رأی دهندگان مســتقل با دموکرات‌هاســت. 
نظرســنجی‌های انتخاباتــی متعدد نیــز از برتری 
دموکرات‌ها در انتخابات مــاه نوامبر حکایت دارد. 
نظرسنجی رویترز- ایپســوس در اوایل ماه جاری 
میلادی نشــان از برتری 5 درصدی دموکرات‌ها بر 
جمهوری‌خواهان در میان رأی‌دهندگان دارند. نتایج 
نظرسنجی‌های سی‌ان‌ان- اس‌اس‌آر‌اس در ماه ژوئیه 
نیز از برتری 8 درصدی دموکرات‌ها حکایت دارد. 

شکاف گسترده سیاسی
گرچه بســیاری از جمهوری‌خواهان به دلیل 
شخصیت ترامپ مجبور به حمایت از تصمیمات وی 
فارغ از تبعات آن هستند، اما نزدیک بودن انتخابات 
میان دوره‌ای و نیز خطر از دســت رفتن مقبولیت 
عمومی جمهوری‌خواهان باعث شده حتی آنها نیز 

زبان به انتقاد از جنگ ایران بگشایند. 
نخستین شکاف در صفوف جمهوری‌خواهان در 
همراهی آنها با طرح دموکرات‌ها برای محدود کردن 
اختیارات جنگی ترامپ درباره ایران رخ داد. رند پال 
از نخستین سناتورهای جمهوریخواه بود که با تأکید 
بر قانون اساسی آمریکا، در رأی‌گیری‌های آوریل و 
مِی در ســنا با دموکرات‌ها همراه شد. سناتور لیسا 

مرکاوســکی نیز در مخالفت بــا جنگ ایران گفت: 
دولت ترامپ مدعی پایان درگیری‌هاســت. این در 
حالی اســت که ایران همچنان نیروها و دارایی‌های 

ایالات‌متحده در منطقه را هدف قرار می‌دهد. 
بــا ایــن حــال، شــورش اصلــی در حزب 
جمهوری‌خواه در مجلــس نمایندگان رغم خورد، 
جایی که شمار زیادی از نمایندگان جمهوری‌خواه 
به جمع دموکرات‌های مخالف جنگ پیوستند. رهبر 
حــزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان در 21 
مِی 2026 مجبور شد رأی‌گیری برای محدود کردن 
اختیارات جنگی ترامپ را لغو کند زیرا نمایندگان 
جمهوری‌خواه تحت فشــار افکار عمومی به دنبال 

همراهی با دموکرات‌ها بودند. 
با این وجود، شکاف اصلی در حزب جمهوری‌خواه 
در جریان ماگا )MAGA( رخ داد، جایی که بسیاری 
از حامیان ترامپ به جمع مخالفان او پیوستند. تاکر 
کارلسون، مجری پیشین فاکس‌نیوز و از افراد پرنفوذ 
در جریان ماگا در گفت‌وگو با جان مرشــایمر اعلام 
کــرد من به ترامپ پیش از حملــه به ایران درباره 
تبعات ویرانگر این جنگ هشدار داده بودم اما او به 

سخنان من گوش نداد. 
اکنون در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، 
جمهوری‌خواهــان به شــدت در موضع ضعف قرار 
گرفته‌اند. نخســت، برخلاف وعده‌های جریان ماگا 
برای در اولویت قرار دادن منافع ملی آمریکا، جنگ 
فعلی با ایران نه تنها در راستای منافع آمریکا نیست 
بلکه به درخواست صهیونیست‌ها انجام شد و بار دیگر 
به جنجال نفوذ لابی اســرائیل در آمریکا دامن زد. 
جوزف کنت، رئیس مرکز مبارزه با تروریسم دولت 
ترامپ در نامه استعفای خود اذعان کرد: »ایران هیچ 
تهدید قریب‌الوقوعی برای ملت ما ایجاد نکرده بود و 
ما این جنگ را تنها به دلیل فشار از سوی اسرائیل 
و لابی وابسته به آن آغاز کردیم.« همین مسئله بر 
شدت خشم جمهوری‌خواهان از دولت ترامپ افزوده 
اســت. از طرفی، تبعات اقتصادی جنگ با ایران در 
زندگی روزمره آمریکایی‌ها به وضوح لمس می‌شود. 
کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم، و فراتر از 
آن نبود افقی روشن برای پایان منازعه که به معنای 
تشدید شــرایط موجود است، شهروندان آمریکایی 
را به ســتوه آورده است.  در نهایت نظرسنجی‌های 
متعدد شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره 
در مــاه نوامبر )آبان‌ماه( را قطعی نشــان می‌دهد. 
مرشایمر بر این باور است 2 سال باقی مانده از دوره 
ریاست‌جمهوری ترامپ می‌تواند به‌شدت تحت تأثیر 
این مسئله باشد زیرا بعید نیست به دلیل رسوایی‌های 
بی‌حدوحصر وی، دموکرات‌ها همانند دوره نخست 
ریاست‌جمهوری ترامپ، روند استیضاح وی را کلید 
بزنند. مدارک زیادی از پرونده اپســتین همچنان 
منتشر نشده باقی مانده است که می‌تواند کار را بر 

رئیس‌جمهور متوهم آمریکا دشوار سازد. 
ابوالفضل هاشمی

از سوی دیگر، از جنبه شاخص کلان اقتصادی 
همانند تولید ناخالص داخلی نیز جنگ ایران تبعات 
فاجعه‌باری برای آمریکا به همراه داشــته اســت. 
براســاس آمارهای منتشر شده در حالی که اقتصاد 
آمریکا در 3ماهه نخست سال 2026 و پیش از آغاز 
جنگ رشــد اقتصادی 2.1 درصدی را تجربه کرده 
بود، تبعات جنگ ایران باعث شــد رشد اقتصادی 
آمریکا در 3ماهه دوم ســال جاری میلادی به 1.5 

درصد سقوط کند. 
جان مرشایمر، از تئوریسین‌های برجسته جهان 

بر این باور است ایران اکنون دست بالا را در جنگ 
دارد و نباید به راحتی تن به مصالحه دهد. مرشایمر 
می‌گوید: ادامه بســته بودن تنگه هرمز در یک بازه 
طولانی‌تر منافع ایران را بیشتر تأمین می‌کند زیرا 
با افزایش فشارهای اقتصادی به آمریکا و متحدانش، 
تهران می‌تواند امتیازات بیشتری بگیرد. وی در کنار 
اســتفن والت و سایر اندیشمندان رئالیست، جنگ 
ایران را مغایر با منافع ملی آمریکا می‌داند و بر این 
باور است لابی اسرائیل در آمریکا و شخص نتانیاهو، 
ترامــپ را به این جنگ کشــاندند که در نهایت به 

شکســتی خفت‌بار منجر شد. مرشایمر تأکید دارد 
هرچه ترامپ زودتر به شکســت در جنگ با ایران 
اذعــان کند و آن را بپذیرد، این مســئله می‌تواند 
تبعات اقتصادی شکســت را برای ایالات متحده و 

جهان کاهش دهد. 
انتخابات سرنوشت‌ساز ماه نوامبر 

پیش از جنگ ایران، جمهوری‌خواهان بهترین 
شــرایط سیاســی را در قوه مقننه و مجریه آمریکا 
داشتند. هر دو مجلس نمایندگان و سنا در کنگره 
تحت اختیــار این حزب اســت و رئیس‌جمهوری 

جمهوری‌خواه ســکان کاخ‌سفید را در دست دارد و 
این مسئله به معنای برتری بی‌چون‌وچرای این حزب 
در برابر دموکرات‌ها است. با این حال، جنگ با ایران 
به یکی از مهم‌ترین متغیرهای انتخاباتی در آستانه 
انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر تبدیل شده است. 
آمارها و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد این جنگ نه‌تنها 
محبوبیت ترامپ و حزب جمهوری‌خواه را به‌شدت 
کاهش داده، بلکه پیش‌بینی‌ها حاکی از دست رفتن 

کنترل کنگره توسط جمهوری‌خواهان است.
اشتباهات ترامپ در سیاست خارجی و به ویژه 

اوکراین و ناتو بازندگان بزرگ جنگ ایران

تا پیش از جنگ ایران در 28 فوریه )نهم اسفندماه(، کنگره آمریکا در 
مجموع بیش از 195 میلیارد دلار کمک‌های مالی و نظامی به اوکراین 
ارائه کرد که واشــنگتن را به بزرگ‌ترین حامی کی‌یف در جنگ با 
روسیه تبدیل کرده بود. علی‌رغم این حجم از سرمایه‌گذاری‌های مالی 
و نظامی آمریکا در یک جنگ نیابتی، اوکراین به طور فاجعه‌آمیزی در 

موضع ضعف در برابر روسیه قرار داشت. 

)5 اسفند 1400( جنگ اوکراین آغاز شد. کی‌یف به 
دلیل حمایت‌های نظامی و اطلاعاتی غرب، در ابتدا 
توانست دستاوردهایی در جبهه‌های نبرد کسب کند، 
اما با فرسایشی‌شدن جنگ، مسکو به پشتوانه توان 
بالای نظامی خود، دســت بالا را در جبهه‌های نبرد 
کســب و نزدیک به 20 درصــد از خاک اوکراین را 
تصرف و چهار استان دونتسک، لوهانسک، خرسون 

و زاپروژیا را به خاک خود ضمیمه کند. 
ضعف اوکراین در جنگ 

تــا پیش از جنــگ ایــران در 28 فوریه )نهم 
اســفندماه(، کنگره آمریکا در مجموع بیش از 195 
میلیارد دلار کمک‌های مالی و نظامی به اوکراین ارائه 
کرد که واشنگتن را به بزرگ‌ترین حامی کی‌یف در 
جنگ با روسیه تبدیل کرده بود. علی‌رغم این حجم 
از ســرمایه‌گذاری‌های مالی و نظامی آمریکا در یک 
جنگ نیابتی، اوکراین به طور فاجعه‌آمیزی در موضع 

ضعف در برابر روسیه قرار داشت. 
ایــن ضعف چنان آشــکار بود کــه ولودیمیر 
زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در ماه‌های منتهی 
بــه جنــگ ایــران، در مصاحبه‌ای بــا خبرگزاری 
آسوشیتدپرس به صراحت اعلام کرد بدون کمک‌های 
تسلیحاتی جدید، اوکراین قادر به حفظ خطوط‌مقدم 
خود تا پایان سال ۲۰۲۶ نیست. اما صدای کی‌یف در 
سالن‌های کنگره آمریکا که اکنون درگیر لابی‌ اسرائیل 
برای جنگ با ایران شده بود، به پژواکی بی‌اثر تبدیل 
شد. ضعف استراتژیک اوکراین پیش از جنگ ایران، 
یک راز پنهان نبود؛ آنچه باعث فاجعه شد، زمین‌گیر 
شدن آمریکا در این جنگ و تضعیف توان نظامی‌اش 
بود که ضعف اوکراین در برابر روسیه را از یک تهدید 

نظری به یک واقعیت عملی تبدیل کرد.
در برابر این بحران، اتحادیه اروپا که خود گرفتار 
رکود صنعتی و افزایش هزینه‌های انرژی ناشی از قطع 
انتقال انرژی ارزان روســیه بــود، بیش از آنکه توان 
نجات اوکراین را داشته باشد، خود درگیر مشکلات 
ناشی از جذب آوارگان اوکراینی شد. براساس گزارش 
کمیسیون اروپا در ژوئیه ۲۰۲۶، کشورهای عضو به‌ 
طور متوســط تنها ۳۴ درصد از تعهدات تسلیحاتی 
خــود را درباره اوکراین عملیاتی کردند و وعده‌های 

پاریس و برلین برای ارســال سامانه‌های پدافندی 
به کی‌یف، بیش از آنکه راهکاری عملی باشــد، یک 
مســکن سیاسی برای مدیریت افکار عمومی خسته 

از جنگ بود.
کی‌یف در 3 حوزه به‌شــدت در برابر مسکو در 

موضع ضعف قرار داشت: 
نخســت آنکــه، اوکراین بــه مراتــب اقتصاد 
ضعیف‌تری نسبت به روسیه دارد. در سال 2021 و 
پیش از آغاز جنگ، تولید ناخالص داخلی اوکراین تنها 
200 میلیارد دلار بود. این رقم برای روسیه یک هزار 
و 850 میلیارد دلار بود که نشان دهنده قدرت بالای 
اقتصادی مسکو برای اعمال هزینه‌های سنگین در 
حوزه نظامی بود. پس از جنگ، اقتصاد کی‌یف دچار 
رکود شــد و علی‌رغم کمک‌های اقتصادی اتحادیه 
اروپا و آمریکا، اقتصاد این کشــور نتوانســت تولید 
ناخالص داخلی خود را ارتقا دهد و اکنون نزدیک به 
نرخ پیش از جنگ )211 میلیارد دلار( است. با این 
حال، اطلاعات بانک جهانی در ســال 2025 نشان 
می‌دهد تولید ناخالص داخلی روســیه به 2 هزار و 
561 میلیارد دلار رسیده که حدود 12 برابر اقتصاد 
اوکراین است. بدیهی است مسکو اکنون دست بازتری 
برای مدیریت جنگ پرهزینه دارد و کی‌یف از جنبه 
اقتصادی به‌شدت به کمک‌های غرب وابسته است. 

از ســوی دیگر، کی‌یف سال‌هاست با مشکلات 
جمعیتی دســت به گریبان است. با فروپاشی اتحاد 
جماهیر شــوروی و تشکیل کشور اوکراین در سال 
1991، این کشور 52 میلیون نفر جمعیت داشت. با 
این حال، پیش از آغاز جنگ در سال 2022، جمعیت 
 اوکرایــن به دلیل مهاجرت و نرخ پایین زاد و ولد به 
 44 میلیــون نفر رســید. با آغاز جنــگ، اوکراین 
20 درصد از مناطق شرقی خود را از دست داد و به 
طور همزمان شاهد آواره‌شدن میلیون‌ها غیرنظامی به 
خارج از کشور بود. این مسئله جمعیت مناطق تحت 
کنترل اوکراین را به زیر 30 میلیون نفر رساند. این 
بدان معناست که کی‌یف برای تأمین نیروی نظامی در 
بیش از یک‌هزار کیلومتر از جبهه‌های نبرد با روسیه 
با مشکل جدی مواجه است. در سوی مقابل، اکنون 
جمعیت روسیه 143 میلیون نفر برآورد می‌شود. با 

توجه به جمعیت بیشــتر و نیز فعالیت پیمانکاران 
خصوصی نظامی، مســکو فشــاری از جهت تأمین 

نظامیان برای جبهه نبرد ندارد. 
مهم‌تر از همه، اوکراین صنعت نظامی بســیار 
ضعیفی دارد. استفن والت، از رئالیست‌های برجسته 
جهــان در تئوری موازنه وحشــت خود، بر این باور 
است ایجاد موازنه به درک کشورها از نیات تهاجمی 
طرف مقابل بستگی دارد. از آنجا که اوکراین سال‌ها 
روابط نزدیک با روسیه داشته و هیچ‌گاه تصور حمله 
یک دولت بزرگ خارجی به خود را نداشــت، اقدام 
به توســعه صنایع نظامی‌اش نکرد. با شروع جنگ، 
کی‌یف به‌شــدت نیازمند تســلیح نظامیان خود در 
جبهه‌هــای نبرد بود. به دلیــل ناتوانی داخلی، این 
کشــور به کمک‌های نظامی غــرب و در راس آنها 
آمریکا وابســته است. اما در ســوی مقابل، روسیه 
میراث‌دار صنایع نظامی گســترده به جای مانده از 
اتحاد جماهیر شوروی است. از این‌رو، مسکو نه‌تنها 
نیازمندی‌های نظامی خــود را تأمین می‌کند بلکه 
آمارها نشــان می‌دهد پیــش از آغاز جنگ، دومین 

صادرکننده بزرگ تسلیحات در جهان بوده است. 
بــرای درک عمق این فاجعه، کافی اســت به 
گزارش مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم 
)SIPRI( که در مارس ۲۰۲۶ منتشر شد، توجه کرد. 
براساس این گزارش، روسیه در سال ۲۰۲۵ به تنهایی 
بیش از کل تولید تسلیحات اروپا و اوکراین، مهمات 
توپخانه‌ای تولید کرده است. این برتری در تولید بدان 
معناست که روسیه می‌تواند در هر شبانه‌روز ۳ برابر 
اوکراین گلوله توپخانه در جبهه‌های نبرد شلیک کند. 
جنگ ایران و بسته شدن مسیر تأمین موشک‌‌های 
دفاع هوایــی همانند پاتریوت در حقیقت میخ آخر 
بر تابوت اوکراین بود. در سوی دیگر میدان، معادله 
جمعیت به طرز هولناکی علیه اوکراین عمل می‌کند. 
برآوردهای محافظه‌کارانه نشــان می‌دهد که از آغاز 
جنگ تا آگوست 2026 )مردادماه 1405( نزدیک به 
۹ میلیون اوکراینی )عمدتاً زنان و کودکان( به خارج 
مهاجــرت کرده‌اند و نرخ زاد و ولد در مناطق تحت 
کنتــرل کی‌یف به کمتر از نیمی از نرخ جانشــینی 
رســیده است. این یعنی اوکراین نه‌تنها هم‌اکنون با 
کمبود نیرو مواجه است، بلکه اکنون تا دو دهه آینده، 
هیچ چشم‌اندازی برای بازسازی ارتش خود نخواهد 
داشت. مرشایمر می‌گوید در یک جنگ فرسایشی، 
برنده کســی اســت که جمعیت و قدرت اقتصادی 
بالاتری داشته باشد؛ مواردی که اوکراین در هر دوی 

آنها در موضع ضعف قرار دارد. 
در نتیجــه، بــه دلیل جمعیت کمتــر، قدرت 
اقتصــادی پایین‌تر، و ناتوانی در تولید تســلیحات 
در ابعاد گســترده؛ اوکراین اکنون به‌شدت نیازمند 
کمک‌های خارجی است. دولت بایدن گرچه به طور 
گسترده اقدام به تخصیص بودجه برای جنگ نیابتی با 
روسیه کرد، اما با روی کار آمدن ترامپ در کاخ‌سفید، 

شیر کمک‌های بی‌حساب و کتاب بسته شد. با این 
وجود، حتــی دولت ترامپ نیز بــه حمایت‌های از 
اوکراین پایان نداد. کاخ‌ســفید در این دوره از پایان 
حمایت‌های رایگان به کی‌یف خبر داد اما اعلام کرد 
متحدان اروپایی آمریکا می‌توانند تســلیحات لازم 
را از این کشــور خریداری کننــد و آن را در اختیار 

اوکراین قرار دهند. 
گرچه اروپایی‌ها از قطــع حمایت‌های نظامی 
رایگان ترامپ از اوکراین ناراضی بودند، ولی دست‌کم 
توانستند تســلیحات آمریکایی را به کمک وام‌های 
اقتصادی تأمین و به ادامه تسلیح کی‌یف ادامه دهند. 

مسئله‌ای که زمان زیادی به طور نینجامید. 
در چنین بستر شکننده‌ای، شروع جنگ ایران 
در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، همچون قطعه پایانی پازل، تمام 
روزنه‌های امید را بر روی کی‌یف بست. دولت ترامپ 
برای تأمین مهمات جنگ در خلیج‌فارس، دســتور 
انتقال محموله‌های موشــکی پاتریوت، اسلحه‌های 
ضدزره و حتی فشــنگ‌های ۱۵۵ میلی‌متری را که 
قبلًا برای ارسال به اوکراین اختصاص داده شده بود، 
به پایگاه‌های آمریکایی در اطراف ایران صادر کرد. به 
عبارت دقیق‌تر، ترامپ با یک تصمیم جنجالی، جنگ 
با ایران را بر اوکراین و متحدان ناتو ترجیح داد و در 
عمل کی‌یف را در حالی که خطوط‌مقدمش در حال 

فروریختن بود، خلع سلاح کامل کرد.
جنگ ایران و پایان کار اوکراین

حماقت ترامــپ در ورود به جنــگ ایران، به 
ناگاه به نقطه عطفی در جنگ اوکراین تبدیل شــد. 
همانطور که پیش‌تر گفته شــد، کی‌یف برای ادامه 
جنگ به‌شدت نیازمند دریافت کمک‌های تسلیحاتی 
غرب به‌ویژه موشــک‌های پاتریوت بود. از آنجا که از 
ابتــدای جنگ برتری هوایی در جنگ به طور کامل 
در اختیار روسیه بود، اوکراین برای مقابله با حملات 
مسکو نیازمند تقویت دائمی سامانه‌های دفاعی‌اش 
بود. زلنسکی نبود سامانه‌های دفاعی و کمبود موشک 
پاتریوت را از جمله دلایل آســیب‌پذیری این کشور 
در برابر روسیه خوانده است. گرچه آمریکا در نهایت 
مجوز تولید موشک‌های پاتریوت را به کی‌یف داد، اما 
مرشایمر بر این باور است فرآیند تولید این موشک‌ها 
زمانبر بوده و بعید است اوکراین بتواند در کوتاه‌مدت 

از این قابلیت در جبهه‌های نبرد بهره ببرد. 
گرچه جهــش تولید پهپادهــای انتحاری در 
اوکرایــن و کمک‌های نظامــی و اطلاعاتی ناتو طی 
ماه‌های اخیر به کی‌یف امــکان انجام عملیات‌های 
تهاجمی در عمق خاک روسیه را داده و این مسئله 
به آسیب به پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌های برق، و صادرات 
انرژی مســکو منجر شده است، اما جان مرشایمر بر 
این باور اســت این مســئله به هیچ عنوان حقایق 
جبهه‌های نبرد را تغییر نمی‌دهد. فراتر از آن، روسیه 
اکنون بندر اودسا اوکراین را در اقدامی تلافی‌جویانه 
آمــاج حملات خود قرار داده اســت. نزدیک به 80 

درصد از صادرات اوکراین که شــامل بخش اعظمی 
از محصولات کشاورزی این کشور می‌شود از اودسا 
انجام می‌شــود و ناامنی در این بندر به معنای قطع 
دسترسی کی‌یف به دریای سیاه است. اوکراین برای 
نجات خود اکنون به شدت نیازمند حمایت‌های غرب 
و در رأس آنها آمریکاســت؛ مسئله‌ای که با مشکل 

جدی مواجه شده است. 
در حقیقت، حملات گسترده نیروهای ایرانی و 
زمین‌گیر شدن نظامیان آمریکایی، به کاهش شدید 
مهمات واشنگتن منجر شد به طوری که آمریکا اکنون 
حتی مجبور به انتقال مهمات و تســلیحات از سایر 
مناطق استراتژیک از جمله شرق آسیا به خاورمیانه 
شده است. در این حالت، حتی اگر متحدان اروپایی 
آمریکا نیز سفارش خرید موشک‌های پاتریوت برای 
اوکراین را بدهند، واشــنگتن توان لازم برای تأمین 
آن را ندارد. ضربات گسترده نیروهای مسلح ایران به 
آمریــکا و متحدانش در منطقه طی جنگ اخیر کار 
را به جایی رســانده است که واشنگتن مجبور شد 
حتی فروش 14 میلیارد دلار تسلیحات به تایوان را 
به حال تعلیق درآورد. بدیهی است زمانی که آمریکا 
توان اجرای تعهدات نظامی قبلی را ندارد، توان تأمین 
سفارش‌های تسلیحاتی جدید از سوی اوکراین را نیز 
نخواهد داشت.  جان مرشایمر می‌گوید روسیه اکنون 
پــی به ضعف توان پدافند هوایی اوکراین برده و در 
حال وارد آوردن ضربات دردناک به این کشور است. 
جنگ ایران باعث شد تمرکز آمریکا از سایر مناطق 
از جمله شرق آسیا و اروپا به خاورمیانه معطوف شود. 
واشنگتن اکنون خود به‌شدت از کمبود مهمات رنج 
می برد و همین مسئله گزینه‌های نظامی ترامپ را 

محدود می‌کند.  با این حال، بازنده تحقیر ترامپ در 
برابر ایران، تنها اوکراین نیست؛ ناتو به‌عنوان یک پروژه 
امنیتی، بیش از هر زمان دیگری از زمان جنگ سرد 
دچار دوگانگی راهبردی شــده است. اعضای شرقی 
ناتو )لهستان و کشــورهای حوزه بالتیک( با دیدن 
این صحنه که چگونه منافع غرب آسیاییِ واشنگتن، 
امنیت اروپا را قربانی می‌کند، اعتماد خود به تعهدات 
آمریکا را از دســت داده‌اند. گزارش‌های پنتاگون در 
ژوئیه ۲۰۲۶ نشــان می‌دهد که حداقل سه کشور 
عضو ناتــو، مذاکرات محرمانه بــرای افزایش توان 
دفاعی مســتقل از آمریکا را آغاز کرده‌اند. این یعنی 
جنگ ایران، علاوه بر تأثیرات ویرانگر بر اوکراین، زخم 
عمیقی بر پیکره وحدت فراآتلانتیکی وارد کرده است 

که التیام آن، سال‌ها زمان خواهد برد.
در نهایت، در تاریخ سیاســی قرن بیست‌ویکم 
حماقت راهبردی ترامپ این‌گونه ثبت خواهد شــد 
که او با گشــودن جبهه‌ جنگــی بی‌حاصل در برابر 
ایران، نه‌تنها غرب آسیا و منافع آمریکا و متحدانش 
را بــه کام آتش کشــید، بلکه در یک ســوی دیگر 
جهان، اوکراین را در اوج جنگ با روســیه رها کرد 
و پیمان ناتو را به نهادی نمایشی و بی‌اعتبار تبدیل 
کرد. روسیه، که تنها منتظر یک اشتباه راهبردی از 
سوی غرب بود، اکنون با کمترین هزینه، بزرگ‌ترین 
دستاورد ژئوپلیتیک خود را در اروپای شرقی به دست 
آورده است. مرشایمر بر این باور است روسیه و چین 
بزرگ‌ترین برندگان شکست آمریکا در جنگ با ایران 
هستند و متحدان واشنگتن در شرق آسیا و اروپا از 
جمله اوکراین و ســازمان ناتو بزرگ‌ترین بازندگان 

حماقت ترامپ به‌شمار می‌روند. 


